
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وحدتنقض 

   در پرده فريادھای وحدت طلبی

  
    



١   لنين- طلبی نقض وحدت در پرده فريادھای وحدت

  قض وحدتن

  طلبی  در پرده فريادھای وحدت

  
مسايل جنبش معاصر کارگری از بسياری لحاظ 
مسايلی دردناک است به خصوص برای نمايندگان 

يعنی نمايندگان آن مرحله (ديروز اين جنبش 
از جمله ). تاريخی که تازه به پايان رسيده است
شود مقدم بر  مسايلی که به اين قسمت مربوط می

، انشعاب  به اصطلاح فراکسيونيسميلھر چيز مسا
کنندگان روشنفکر  چه بسا از شرکت. و غيره است

شنويم که با ھيجان، عصبانيت  جنبش کارگری می
کنند اين  و تقريباً يک حالت متشنجی استدعا می

ھايی  برای آن. مسايل دردناک به ميان آورده نشود
ارزه جريانات مختلف ميان ھای دراز مب که سال
 ١٩٠١-١٩٠٠ھای  ھا مثلا مبارزه سال ستمارکسي

طبعاً ممکن است بسياری از اند   را گذرانده
شود  ھايی که درباره اين مسايل دردناک می استدلال

  .تکرار مکررات باشد
کنندگان مبارزه چھارده  ولی اکنون تعداد شرکت

نانچه تاريخ نخستين علايم ظھور و چ(ساله 
 طريق اولی را مبدأ بگيريم به» اقتصادگرايی«

آن قدرھا زياد ھا  در بين مارکسيست)  ساله١٩-١٨
اکثريت عظيم کارگرانی که امروز صفوف . نيست

کنند مبارزه قديم را يا به  ھا را پر می مارکسيست
اين . اطلاعند خاطر ندارند و يا به کلی از آن بی

چه ضمناً پرسشنامه مجله ما  چنان(مسايل دردناک 
العاده اين  توجه فوقمورد ) دھد ھم نشان می

يم که روی اين ما قصد دار. اکثريت عظيم است
مجله کارگری «يعنی » باربا«مسايل که از طرف 

تروتسکی به عنوان مسايل به » غيرفراکسيونی
که برای نسل جوان کارگر واقعاً (ای  اصطلاح تازه
  .مطرح شده، مکث نماييم) ھم تازه است

  
  »فراکسيونيسم«درباره  -١

» غيرفراکسيونی« مجله جديد خود را تروتسکی
ھا در جای نمايانی  اين کلمه را او در آگھی. نامد می
گذارد و چه در مقالات ھيأت تحريريه خود  می
و چه در مقالات ھيأت تحريريه روزنامه » باربا«

روزنامه (» ورنايا رابوچاياگازتا سه«طلبانه  انحلال
مقاله » باربا«، که قبل از انتشار )کارگری شمال

در آن درج » غيرفراکسيونيسم«تروتسکی درباره 
مختلف روی اين کلمه تکيه شده بود، به انحاء 

  .نمايد می
  چيست؟» غيرفراکسيونيسم «و اما 

تروتسکی مجله تروتسکی برای » مجله کارگری«
کارگران است زيرا در آن نه از ابتکار کارگری 

ھای  اثری ھست و نه از ارتباط با سازمان
خواھد زبانش مورد  تروتسکی، که می. یکارگر

فھم عامه باشد، در مجله برای کارگران، کلمات 
غيره را برای خوانندگان و » فاکتور«، » تريتوآر«

  .دھد توضيح می
» غيرفراکسيونيسم«پس چرا کلمه . بسيار خوب

نبايد برای کارگران توضيح داده شود؟ مگر اين 
مفھوم » ورفاکت«و » تريتوآر«کلمه بيش از کلمات 

  است؟
موضوع اين است که . خير، موضوع اين نيست

ين بقايای فراکسيونيسم با بدترين نمايندگان بدتر
نسل جوان کارگر را » غيرفراکسيونيسم«مارک 

جا دارد برای توضيح اين مطلب . نمايند اغفال می
  .کمی تأمل شود

ترين صفت مشخصه حزب  فراکسيونيسم مھم
. عينی از تاريخ استسوسيال دمکرات در دوره م

  .١٩١١ تا ١٩٠٣کدام دوره معين؟ از سال 
برای اين که چگونگی ماھيت فراکسيونيسم با 
وضوح کامل روشن شود بايد لااقل شرايط 

 وجود ١٩٠٧-١٩٠۶ھای  مشخصی را که در سال
حزب در آن موقع صورت . داشت به خاطر آورد

 بود، واحدی داشت، انشعاب در آن به وجود نيامده
ی فراکسيونيسم موجود بود، يعنی عملا در حزب ول

واحد دو فراکسيون و دو سازمان در حقيقت 
ھای محلی کارگری  سازمان. جداگانه وجود داشت
ند ولی در ھر مسئله جدی صورت واحد داشت

. نمودند ھای دوگانه دو تاکتيک وضع می فراکسيون
ھای کارگری  مدافعين اين دو تاکتيک در سازمان

مثلا ھنگام بحث (نمودند  خود مشاجره میواحد بين 
کابينه دوما يا کابينه کادت، در سال : درباره شعار

در سال  و ھنگام انتخابات کنگره لندن ١٩٠۶
يکی از : شد   اکثريت آراء حل میامسايل ب) ١٩٠٧

) ١٩٠۶(ھا در کنگره واحد استکھلم  فراکسيون
شکست خورد و فراکسيون ديگر در کنگره واحد 

ھا واقعياتی است از تاريخ  اين). ١٩٠٧(لندن 
مارکسيسم متشکل در روسيه که بر ھمه کس معلوم 

کافی است اين واقعيات بر ھمه معلوم را به . است
خاطر آورد تا نادرستی فاحش آن چه که تروتسکی 

  .دھد معلوم گردد اشاعه می
 يعنی متجاوز از دو سال است که ١٩١٢از سال 

ھای متشکل  کسيستديگر در روسيه ميان مار
ھای واحد،  فراکسيونی وجود ندارد و در سازمان

واحد جر و بحثی بر ھای  ھا و کنگره در کنفرانس
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چيزی که وجود دارد . شود سر تاکتيک نمی
. طلبان است گسيختگی کامل بين حزب و انحلال

 رسماً اعلام داشت ١٩١٢ال حزب در ژانويه س
تسکی غالباً ترو. طلبان به وی تعلق ندارند انحلال

ما درباره اين . نامد می» انشعاب«اين گسيختگی را 
ولی . گذاری ذيلا جداگانه صحبت خواھيم کرد نام

با » فراکسيونيسم«قدر مسلم اين است که کلمه 
  .حقيقت مغايرت دارد

متذکر شديم، تکرار ما طور که  اين کلمه، ھمان
غيرنقادانه، غيرعقلايی و بی معنای آن چيزی 

يروز، يعنی در دورانی که ديگر سپری است که د
ھنگامی که تروتسکی برای ما . شده، صحيح بود

صحبت » ھرج و مرج مبارزه فراکسيونی«از 
 و ۶ و ۵، ص ١رجوع شود به شماره (کند  می

شود که  فوراً واضح می) بسياری از صفحات ديگر
ای است که با زبان  سپری شدهھمانا کدام گذشته 

  .گويد وی سخن می
 وضع کنونی از دريچه چشم کارگران جوان به

ھای متشکل  روس که اکنون نه دھم مارکسيست
کارگر جوان در . دھند بنگريد روسيه را تشکيل می

مقابل خود سه نمونه از نظريات و جريانات 
مختلف جنبش کارگری را در مقياس وسيع مشاھده 

ای  در پيرامون روزنامه» ھا پراوديست «: نمايد می
» انحلال طلبان« نسخه، ۴٠٠٠٠ژ با تيرا

 ١٠٠٠٠(ھای چپ  کنيو نارد)  نسخه١۵٠٠٠(
ھای مربوط به تيراژ، وسعت ميدان  پيکره). نسخه

ای معين را برای خواننده روشن ھ موعظه
  .نمايند می

در اين » ھرج و مرج«کنيم که آيا  حال سؤال می
مورد چه معنی دارد؟ تروتسکی عبارت پرآواز و 

 دارد؛ اين موضوع را ھمه توخالی را دوست
فقط يک » ھرج و مرج«دانند، ولی لفظ  می

 بلکه علاوه بر آن اين است پردازی نيست عبارت
خواھند مناسباتی را که ديروز در خارجه  که می

وجود داشت بر زمينه روسيه امروز منتقل نمايند 
تر برای منتقل نمودن آن  يا به عبارت صحيح(

اين است اصل ) رندآو تلاش بيھوده به عمل می
  .مطلب
ھا با  در مبارزه مارکسيست» ھرج و مرج«ھيچ 

بايد اميدوار بود که حتی . ناردنيک ھا وجود ندارد
تروتسکی نيز جرأت ادعای اين موضوع را نداشته 

 سال، يعنی از ھمان ٣٠در مدتی متجاوز از . باشد
ھا با  آغاز ظھور مارکسيسم، مارکسيست

علت اين مبارزه مغايرت . ندا ھا در مبارزه ناردنيک
اساسی منافع و نظريات دو طبقه مختلف يعنی 

ھرج «اگر در جايی ھم . پرولتاريا و دھقانان است
وجود داشته باشد ھمانا در مغز افراد » و مرج

عجيب و غريبی است که به مفھوم اين موضوع پی 
  .برند نمی

در » ھرج و مرج«ماند؟  ه چيزی باقی میپس چ
ھا با انحلال طلبان؟ اين ھم بر  سيستمبارزه مارک

خلاف حقيقت است زيرا مبارزه با جريانی که از 
مثابه يک جريان شناخته شده ه طرف تمام حزب ب

تواند   مورد تقبيح قرار گرفته نمی١٩٠٨و از سال 
ھر کس به تاريخ . ھرج و مرج ناميده شود

نگرد  سم در روسيه با نظر لاقيدی نمیمارکسي
کيب نحلال طلبی حتی در مورد ترداند که ا می

 -١٩٠٣(» منشويسم«کنندگان آن با  سران و شرکت
ارتباط ) ١٩٠٣ - ١٨٩۴(و اقتصادگرايی ) ١٩٠٨

جا ھم  پس اين. ای دارد ناگسستنی و کاملا پيوسته
در برابر ما يک تاريخچه تقريباً بيست ساله وجود 

دن به تاريخ حزب دا» ھرج و مرج«نسبت . دارد
  .مغزی نابخشودنی است  تھیخويش معنايش

حال از نظر پاريس يا وين به اوضاع حاضر 
غير . وقت ھمه چيز دگرگون خواھد شد بنگريد آن

دست کم پنج » طلبان انحلال«و » ھا پراوديست«از 
ھای  ديگر روس يعنی گروه» فراکسيون«

ای ھم وجود دارند که مايلند خود را جزو  جداگانه
: حد قلمداد نمايندھمان حزب سوسيال دمکرات وا

» وپريود«گروه تروتسکی، دو گروه 
ھای  منشويک« و ١»ھای حزبی بلشويک«

برای (اين موضوع در پاريس و وين . ٢»حزبی
بر ) گيرم مثال دو مرکز مخصوصاً بزرگ را می

  .ھا به خوبی معلوم است ھمه مارکسيست
اين جا است که تروتسکی از لحاظ معينی حق 

کسيونيسم است، اين حقيقتاً ھرج اين واقعاً فرا: دارد
  !و مرج است

در گفتار ھمه (يعنی وحدت اسمی » فراکسيونيسم«
در (و پراکندگی واقعی ) از يک حزب ھستند

                                                 
گروه کوچکی از سازشکاران » ھای حزبی بلشويک« -١

ناميده » ھای ناپيگير تروتسکيست«ھا را  لنين آن. بودند
يکف، زينويف و ساير سازشکاران از آن کامنف، ر. است

طلبان، گروه  سازشکاران، به اتفاق انحلال. جمله بودند
وپريود، تروتسکی و سايرين بر ضد لنين شديداً  مبارزه 

کردند و با قرارھايی که در کنفرانس پراگ صادر شده  می
   .ورزيدند بود، مخالفت می

رجوع شود به توضيح : »ھای حزبی منشويک«  -٢
  .ھای حزبی شويکمن
  



٣   لنين- طلبی نقض وحدت در پرده فريادھای وحدت

ھا مستقلند و با يکديگر مانند دول  کردار تمام گروه
  ).شوند مختار وارد مذاکره و سازش می

اطلاعات موثق ) ١: يعنی فقدان» ھرج و مرج«
ھا با  فراکسيون درباره ارتباط اين قابل تحقيق

فقدان مدارک برای ) ٢جنبش کارگری در روسيه  
قضاوت درباره سيمای حقيقی مسلکی و سياسی 

 و ١٩١٢ھا مثلا دوره کامل دو ساله  اين فراکسيون
دانيم  طور که می  ھمان. را در نظر بگيريد١٩١٣

ھای رونق و اعتلای جنبش   سال،ھا اين سال
مشی که   ه در آن ھر جريان و خطکارگری است ک

ست فقط و درسيا(دامنه کم و بيش وسيعی داشت 
توانست در انتخابات  نمی) دامنه وسيع حساب است

، در جنبش اعتصابی، در مدومای چھار
ای و در  ھای حرفه ھای علنی، در اتحاديه روزنامه

. تبليغات مربوط به بيمه و غيره انعکاس پيدا نکند
ين پنج فراکسيون موجود در ولی ھيچ يک از ا

خارجه طی تمام دوره اين دو سال در ھيچ يک از 
اين تظاھرات جنبش وسيع کارگری در روسيه ، 

ھا اشاره شد، مطلقاً به ھيچ طرز  که اکنون به آن
  !مشھودی خود را نشان ندادند

اين واقعيتی است که تحقيق آن برای ھر کس سھل 
 ما حق داشتيم کند که و اين واقعيت ثابت می. است

» بدترين بقايای فراکسيونيسم«تروتسکی را نماينده 
  .بناميم

تمام کسانی که کما بيش با جنبش کارگری در 
روسيه آشنايی دارند تروتسکی را که در گفتار 
غيرفراکسيونی است، آشکارا نماينده فراکسيون 

شناسند؛ اين فراکسيونيسم است زيرا  تروتسکی می
) ١: ر آن موجود استھر دو علامت اساسی د

ھا در  جداسازی گروه) ٢ وحدت در گفتار قبول
اين بقايای فراکسيونيسم است زيرا در آن . کردار

ھيچ گونه ارتباط جدی با جنبش وسيع کارگری 
  .روسيه نمی توان يافت

بالاخره اين بدترين شکل فراکسيونيسم است زيرا 
. فاقد ھر گونه صراحت مسلکی و سياسی است

ھا   صراحت را نه در مورد پراوديستوجود اين
مارتف، مخالف قطعی . حتی ل(توان انکار کرد  می

ما را در پيرامون » انضباط«ما نيز ھم پيوستگی و 
که ھمه از قرارھای رسمی مربوط به تمام مسايلی 

و نه در مورد ) نمايد آن مسبوقند، تصديق می
ترين  ھا، يا به ھر حال برجسته آن(طلبان  انحلال

ھا، دارای سيمای بسيار معينی ھستند که ليبرالی  آن
  ).است نه مارکسيستی
توان انکار نمود که يک قسمت  در اين مورد نمی
ھايی ھم که مثل فراکسيون  از آن فراکسيون

تروتسکی موجوديت واقعيشان منحصراً از نظر 
پاريس و وين است و به ھيچ وجه از نظر روسيه 

. سيمای معينی ھستندای دارای  نيست تا چه اندازه
» وپريود«ھای ماخيستی گروه ماخيست  مثلا نظريه

ھا و دفاع از  معين است؛ نفی قطعی اين نظريه
طلبان از  قبيح نظری انحلالمارکسيسم در رديف ت

  .نيز معين است» ھای حزبی منشويک«طرف 
ولی تروتسکی به ھيچ وجه دارای روش مسلکی و 

 غير«وانه ا داشتن پرسياسی معينی نيست زير
به طوری که ما اکنون مفصلا (» فراکسيونيسم
معنايش داشتن پروانه آزادی کامل ) خواھيم ديد

برای پرواز از يک فراکسيون ديگر و بالعکس 
  .است

  :نتيجه 
تروتسکی اھميت تاريخی اختلافات مسلکی بين ) ١

ھا را در مارکسيسم با  ھا و فراکسيون جريان
 ساله ٢٠ر تاريخ وجودی که اين اختلافات سراس

طوری که ما ه ب(سوسيال دمکراسی را پر کرده و 
به مسايل اساسی دوره ) باز نشان خواھيم داد

  .فھمد شود، توضيح نداده و نمی کنونی مربوط می
تروتسکی به خصوصيات اصلی فراکسيونيسم ) ٢

اسمی وحدت و پراکندگی که عبارت از شناسايی 
  .واقعی است پی نبرده است

، »فراکسيونيسم غير«کی در زير لوای تروتس) ٣
 مقيم خارجه که در ھای از يکی از فراکسيون

گی در جنبش کارگری روسيه  هزمين مسلکی و بی بی
  .نمايد مقام خاصی دارد پشتيبانی می

جملات تروتسکی بسيار . ھر فلز براقی طلا نيست
پر زرق و برق و پرھياھو ولی تماماً عاری از 

  .مضمون است
  

  ره انشعاب دربا-٢
ھا  اگر شما پراوديست«: گويند معترضانه به ما می

از فراکسيونيسم يا به عبارت ديگر شناسايی اسمی 
کنيد در  وحدت و پراکندگی در عمل پيروی نمی

» .طلبی ھستيد عوض پيرو بدتر از آن يعنی انشعاب
تواند در  اين گفته تروتسکی است که چون نمی

 عبارت خود را به افکار خود تعمق کند و سر و ته
عره ھم مربوط سازد گاھی بر ضد فراکسيونيسم ن

انشعاب يکی پس «: کند کشد و زمانی فرياد می می
رسد که حکم خودکشی  از ديگری به فتوحاتی می

  ).۶، ص ١شماره (» دارد
تواند داشته باشد و آن  اين اظھار تنھا يک معنی می

ديگری به  پس از ھا يکی پراوديست«: اين که
اين مدرک موفق قابل تحقيقی (» رسند وحاتی میفت
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است که با بررسی جنبش وسيع کارگری روسيه 
 به ثبوت ١٩١٣ و ١٩١٢ھای  ولو در سال

ھا  ولی من که تروتسکی ھستم پراوديست) رسد می
به مثابه سياسيونی ) ٢طلبان  به مثابه انشعاب) ١را 

اين موضوع . مايمن کنند، تقبيح می که خودکشی می
  .مورد تحليل قرار دھيمرا 

چندی : کنيم اول از ھمه از تروتسکی تشکر می
. او از ف) ١٩١۴ تا فوريه ١٩١٢از اوت (پيش 

دانيم شيوه ضد  کرد که چنان چه می دان پيروی می
طلبی را مورد تھديد قرار داده و ھمگان را  انحلال

اکنون تروتسکی . کرد آن دعوت می» کشتن«به 
 آقای تروتسکی –) ما راو حزب (خط مشی ما را 

  تھديد – !عصبانی نشويد بالاخره اين حقيقتی است
نمايد که  نمی کند ولی فقط پيشگويی می» کشتن«به 

  !اين خط مشی خود خويشتن را خواھد کشت
تر است اين طور نيست؟ اين  اين به مراتب ملايم

ن طور نيست؟ است، اي» غيرفراکسيونيسم«تقريباً 
گو اين که شوخی (گذاريم  یولی شوخی را کنار م

پردازی  يگانه وسيله جواب ملايم به عبارت
  ). غيرقابل تحمل تروتسکی است

پردازی و آن ھم يک  تنھا يک عبارت» خودکشی«
. است» متروتسکيس«عبارت توخالی و فقط 

اين تھمت . طلبی تھمت جدی سياسی است انشعاب
ھای  طلبان و خواه تمام گروه را خواه انحلال

گفته که از نقطه نظر وين و پاريس بدون شک  پيش
با ھزاران لحن بر ضد ما تکرار وجود دارند 

ه بھا اين تھمت جدی سياسی را  تمام آن. کنند می
به . کنند العاده غيرجدی تکرار می طور فوق

انشعاب «او تصديق کرد که . تروتسکی بنگريد
يکی پس از ديگری به ) ھا بخوان پراوديست(

او به . »سند که حکم خودکشی داردر فتوحاتی می
تعداد کثيری از «: کند اين قسمت چنين اضافه می

کارگران پيشرو در حال پريشانی کامل سياسی، 
» شوند اغلب خودشان عامل مؤثر انشعاب می

  ).۶، ص١شماره (
ھايی يافت که در مورد طرز  توان نمونه آيا می

تر   اين مسئله از اين کلمات غيرجدیبابرخورد 
کنيد در  طلبی متھم می اشد؟ شما ما را به انشعابب

صورتی که ما در عرصه جنبش کارگری روسيه 
 در برابر خود طلبی مطلقاً چيزی جز انحلال

روش ما نسبت خواھيد بگوييد که  شما می. بينيم نمی
طلبی صحيح نيست؟ در حقيقت ھم تمام  به انحلال

ه با الذکر مقيم خارجه، ھر قدر ھم ک ھای فوق گروه
يکديگر فرق داشته باشند، در يک نکته اشتراک 
نظر دارند و آن اين که روش ما را نسبت به 

. دانند می» انشعاب طلبانه«طلبی ناصحيح و  انحلال
ھا  تمام اين گروه) و قرابت اساسی سياسی(شباھت 

  .طلبان نيز در ھمين نکته است به انحلال
قطه طلبی از ن ھر آينه روش ما نسبت به انحلال

نظر نظريه و اصول نادرست است، در اين 
بايستی تروتسکی آشکارا بگويد،  صورت می

الحيل نشان دھد  صريحاً اظھار کند، بدون لطايف
ولی . که اين نادرستی را در چه چيزی می داند

 که از اين نکته اساسی ھا است تروتسکی سال
  .جويد احتراز می

 جنبش، اگر از نقطه نظر عملی و در جريان تجربه
طلبی مردود است؛ پس  روش ما نسبت به انحلال

بايد اين تجربه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد؛ 
کند  او اقرار می. کند کاری که بازھم تروتسکی نمی

تعداد کثيری از کارگران پيشرو عامل مؤثر «که 
عامل مؤثر خط مشی و تاکتيک و : بخوان(انشعاب 

علت چيست . »ندشو می) سيستم و سازمان پراودا
باری که بنا به اعتراف  که يک چنين پديده اندوه

خود تروتسکی تجربه ھم آن را تأييد کرده و حاکی 
است که کارگران پيشرو و آن ھم تعداد کثيری از 
آنان طرفدار پراودا ھستند؛ صورت وقوع پيدا 

به علت : دھد کند؟ تروتسکی جواب می می
  .ن پيشرواين کارگرا» پريشانی کامل سياسی«

شکی نيست که اين توضيح برای تروتسکی و 
برای ھر پنج فراکسيون مقيم خارجه و برای 

تروتسکی . العاده خوشايند است طلبان فوق انحلال
و با » مآبانهافه دانشمندبا قي«خيلی دوست دارد 

پر آب و تاب در مورد جملات پر طمطراق و 
ود ه خوشايند خھای تاريخی توضيحاتی بدھد ک پديده

تعداد کثيری از کارگران «وقتی که . او است
يک خط مشی سياسی و » عامل مؤثر» «پيشرو

شوند که با خط مشی تروتسکی مطابقت  حزبی می
ندارد، آن وقت تروتسکی بدون خجالت قضيه را 

کند؛ اين  طور حل می فوراً صاف و پوست کنده اين
» در حالت پريشانی کامل سياسی«کارگران پيشرو 

که خود تروتسکی گويا در حالت  و حال آنھستند 
پايداری سياسی و دارای خط مشی روشن و 

و آن وقت ھمين تروتسکی سر و  ... !صحيح است
بازی و تحميل اراده  زنان فراکسيونيسم، محفل سينه

  !گيرد ن بر کارگران را به باد ناسزا میروشنفکرا
خواند   انسان اين چيزھا را میراستی وقتی

نمايد آيا از تيمارستان  از خود سؤال میاختيار  بی
نيست که اين صداھا بلند می شود؟ حزب مسئله 

 در قبال ١٩٠٨قبح آن را از سال طلبی و ت انحلال
طرح کرد و موضوع » کارگران پيشرو«
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طلبان  با گروه کاملا معينی از انحلال» انشعاب«
يا به عبارت ديگر اين ) »ناشا زاريا«گروه : يعنی(

پذير نيست مگر   تشکيل حزب امکانموضوع که
 ١٩١٢بدون اين گروه و بر ضد آن در ژانويه سال 

. يعنی متجاوز از دو سال پيش مطرح گرديد
شتيبانی از اکثريت ھنگفت کارگران پيشرو بر له پ

. اظھار نظر نمودند» ١٩١٢خط مشی ژانويه «
تعداد کثيری «و » فتوحات«خود تروتسکی که از 

گويد به اين حقيقت   سخن می»از کارگران پيشرو
 منتھا تروتسکی گريبان خود را اين. اعتراف دارد

کند که صاف و ساده اين کارگران  طور خلاص می
ھای  پريشان«و » طلب انشعاب«پيشرو را با کلمات 

  !دھد دشنام می» سياسی
اشخاصی که عقل خود را از دست نداده باشند از 

 ھر جا اکثريت .نمايند اين قضايا استنتاج ديگری می
کارگران آگاه در پيرامون تصميمات دقيق و 

جا وحدت عقيده و عمل  صريح گرد آمده باشند آن
  .جا حزبيت و حزب وجود دارد وجود دارد، آن

از مقام خود «ا طلب ر ھر جا ديديم کارگران انحلال
و يا ديديم نيم دوجينی از » معزول نموده اند

به ھيچ وجه ھای مقيم خارجه مدت دو سال  گروه
ارتباط خود را با جنبش وسيع کارگری روسيه 

طلبی  جا پريشانی و انشعاب اند، ھمان ثابت نکرده
که تروتسکی اکنون تلاش دارد  اين. حکمفرماست

احد و«کارگران را به عدم اجرای قرارھای آن 
ھای پراوديست  که مورد قبول مارکسيست» کلی

ت برای است متقاعد سازد؛ در عين حال تلاشی اس
  .برھم زدن جنبش و ايجاد انشعاب

ای است ولی بالاخره بايد  ھای زبونانه ھا تلاش اين
ھای  پرده از رخسار اين پيشوايان گروه

روشنفکری که از خودپسندی کارشان به 
گسيختگی کشيده برداشت زيرا خود مولد  عنان

آورند و  گاه فرياد وا انشعابا برمی انشعابند و آن
طی متجاوز از دو سال در برابر  که پس از اين

اند  دچار شکست کامل گرديده» کارگران پيشرو«
شرمی شگفتی به تصميمات و اراده اين  با بی

اندازند و آنان را  کارگران پيشرو تف می
که ھمان  آخر اين. نامند می» ھای سياسی پريشان«

  .است٣ھای نوزدرف يا ايودوشکاگالاوليف شيوه
                                                 

کن و  طلب و جنجال نوزدرف تيپ مالک آشوب -٣
ارواح «گوگل موسوم به . کلاھبرداری است که در کتاب ن

 –ايودوشکاگالاوليف تيپ مالک . توصيف شده است» مرده
. ای.فئودال سالوس و متظاھری است که در کتاب م

» ھا حضرات گالاوليف«سالتيکف اشچدرين موسوم به 
  .ستتوصيف شده ا

نگاری خود، در  زنامهو ما از لحاظ وظيفه رو
جواب فريادھای مکرر وا انشعابا، از تکرار 
مدارک دقيق تکذيب نشده و غيرقابل تکذيب خسته 

 درصد نمايندگان ۴٧در دومای دوم . نخواھيم شد
 درصد و در ۵٠زمره کارگران، در دومای سوم 

 درصد نمايندگان اين زمره ۶٧رم ادومای چھ
کارگران  «جا است اکثريت اين. بلشويک بودند

جا است وحدت  جا است حزب، اين ، اين»پيشرو
  .عقيده و وحدت عمل اکثريت کارگران آگاه

رجوع شود به (گويند  طلبان معترضانه می انحلال
) »ناشا زاريا«م در شماره سوم .مقاله بولکين، ل

ھای مختلف دوران استوليپينی را  چرا ما زمره
 و از دھيم؟ اين اعتراض نامعقول مدرک قرار می

ھا موفقيت خود را از  آلمان. روی سوء نيت است
روی قانون انتخاباتی بيسمارک، که زنان را از 

فقط ديوانگان . سنجند کند می حق انتخاب محروم می
ھای آلمان را که  ممکن است مارکسيست

ھای خود را با قانون انتخاباتی موجود  موفقيت
يص سنجند و در عين حال به ھيچ وجه منکر نقا می

ارتجاعی آن نيستند برای اين کار مورد سرزنش 
  .دنقرار دھ

ھای  که از زمره به ھمين منوال ھم ما بدون اين
ای دفاع کرده باشيم  انتخاباتی و مقررات زمره

ھای خود را با قانون انتخاباتی موجود  موفقيت
) دوم و سوم و چھارم(در ھر سه دوما . ايم سنجيده

 و در داخل زمره به ھای مختلف وجود داشت زمره
يعنی در داخل سوسيال خصوص کارگران 

طلبان به  دمکراسی تغييرات کاملی عليه انحلال
خواھد خود و ديگران را  ھر کس نمی. وجود آمد

فريب بدھد بايد به اين واقعيت عينی پيروزی 
  .طلبان اعتراف نمايد وحدت کارگری عليه انحلال

 نيست که »معقول«اعتراض ديگر ھم کمتر از اين 
ھا  به فلان يا بھمان بلشويک، منشويک«: گويد می

يا در انتخابش (طلبان ھم رأی دادند  و انحلال
 ولی مگر اين !بسيار خوب. »)شرکت جستند

 درصد نمايندگان غيربلشويک ۵٣موضوع درباره 
 درصد ٣٣ درصد دومای سوم و ۵٠دومای دوم و 

  کند؟ دومای چھارم نيز صدق نمی
ھای مربوط به  جای پيکرهه  باگر ممکن بود
کنندگان يا  ھای مربوط به انتخاب نمايندگان، پيکره

نمايندگان کارگران و غيره را مدرک قرار داد ما 
ولی يک چنين . کرديم به کمال ميل اين کار را می

تر باشد در دست نيست و  مدارکی که مشروح
فقط خاک به چشم مردم » معترضين«بنابراين 

  .پاشند می
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ھای کارگری که به  ا پيکره مربوط به گروهو ام
ھای مختلف کمک  ھای دارای روش روزنامه

 - ١٩١٢(کردند از چه قرار است؟ طی دو سال  می
 گروه ٧۵٠و  گروه بر له پراودا ٢٨٠١) ١٩١٣

تواند درباره   ھر کس می٤.اند بر له لوچ بوده
صحت اين ارقام تحقيق نمايد و احدی ھم در صدد 

  .رنيامده استھا ب تکذيب آن
پس کجاست وحدت عمل و اراده اکثريت 

  و کجاست نقض اراده اکثريت؟» کارگران پيشرو«
تروتسکی ھمانا از لحاظ » فراکسيونيسم غير«

نقض گستاخانه اراده اکثريت کارگران، 
  .طلبی است انشعاب

  
   از ھم پاشيدن ائتلاف ماه اوت-٣

ولی يک وسيله ديگر خيلی مھم ھم برای تحقيق 
 و حقانيت اتھامات تروتسکی درباره صحت
  .طلبی وجود دارد انشعاب

ھستند که » ھا لنينيست«شما معتقديد که ھمانا 
فرض کنيم که حق با . طلبند؟ بسيار خوب انشعاب

ولی اگر حق با شما است پس چرا تمام . شما است
 ھای ديگر امکان وحدت با ھا و گروه فراکسيون

و بر ضد » ھا لنينيست«طلبان را بدون  انحلال
ثابت نکردند؟ اگر ما » طلبان انشعاب«

طلبيم پس چرا شما اتحادطلبان خودتان با  انشعاب
طلبان متحد نشديد؟ آخر شما به اين وسيله  انحلال

امکان وحدت و نفع آن را عملا به کارگران نشان 
  !داديد می

 ١٩١٢ ژانويه سال در. وقايع را به ياد آوريم
کنند که  اعلام می»  طلبانشعاب«ی »ھا لنينيست«

در . شندبا ھا می طلبان و ضد آن حزب بدون انحلال
، »ھا فراکسيون«ھا و   تمام گروه١٩١٢مارس سال 

ھا،  ھا، وپريوديست طلبان، تروتسکيست انحلال
» ھای حزبی منشويک«و » ھای حزبی بلشويک«

در اوراق روسی خود و در صفحات روزنامه 
 به سوسيال دمکرات آلمانی موسوم

»Vorwarts«متحد » طلبان انشعاب «بر ضد اين  ٥
صدا  ھمه متفقاً، يک دل و يک جھت، ھم. شوند می

و » اغواگر«و » غاصب«و متحد ناسزاگويان لقب 
دلنواز و القاب ديگری که به ھمين اندازه 

  .دھند آميز است به ما می محبت

                                                 
 ۴٠٠٠ طبق حساب مقدماتی ١٩١۴تا اول آوريل سال  -٤

 ١٠٠٠و ) ١٩١٢از اول ژانويه (» پراودا«گروه بر له 
  .ھا رأس دادند طلبان و تمام متفقين آن گروه بر له انحلال

٥
  . م–به پيش  - 

 ولی چه مانعی داشت که شما !بسيار خوب آقايان
متحد شده و نمونه وحدت را به » نغاصبي«بر ضد 

داديد؟ آيا اگر  نشان می» کارگران پيشرو«
کارگران پيشرو از يک طرف وحدت ھمه يعنی 

طلبان را بر ضد  طلبان و غيرانحلال انحلال
يا » غاصبين«غاصبين و از طرف ديگر تنھا 

ديدند از دسته اول  و غيره را می» انشعاب طلبان«
  نمودند؟ پشتيبانی نمی

 اختلاف نظرھا فقط ساخته و پرداخته و غيره اگر
طلبان،  است و وحدت انحلال» ھا لنينيست«

ھا و  ھا، تروتسکيست ھا، وپريوديست يستپلخانف
سايرين عملا امکان دارد، پس چرا شما خودتان 

  طی مدت دو سال نمونه آن را نشان نداديد؟
» اتحادطلبان« کنفرانس ١٩١٢در اوت سال 

: فاصله تفرقه شروع شدبلا. تشکيل گرديد
ھا مطلقاً از شرکت امتناع ورزيدند،  پلخانفيست

ھا شرکت کردند ولی با اعتراض و  وپريوديست
  .افشای واھی بودن کليه اين بساط بازگشتند

ھا،  ونیطلبان، لت انحلال» متحد شدند «کسانی که 
، )تروتسکی و سمکوفسکی(ھا  تروتسکيست

ولی آيا متحد . د بودن٧ نفری٧ و گروه ٦ھا قفقازی
شدند؟ ما ھمان وقت گفتيم که خير، اين فقط استتار 

آيا حوادث گفته ما را تکذيب . طلبی است انحلال
  نمود؟

درست پس از يک سال و نيم در فوريه سال 
  :شود  معلوم می١٩١۴

پاشد، بوريانف  که گروه ھفت نفری از ھم می) ١
  .شود از آن خارج می

باقيمانده جديد، » یگروه شش نفر«که در بين ) ٢
توانند در  چخيدزه و تولياکف يا يکی ديگر نمی

. مورد جواب به پلخانف ھماھنگی حاصل نمايند
نمايند که به وی  ھا در مطبوعات اظھار می آن

  .توانند جواب بدھند جواب خواھند داد ولی نمی
که تروتسکی، که عملا اکنون چندين ماه است ) ٣

ناپديد شده راه تفرقه در پيش گرفته و » چلو«از 
. منتشر نموده است» باربا«ای از خود به نام  مجله
 يرغ«تسکی که به مجله نامبرده عنوان ترو

دھد، به اين وسيله صريحاً  می» فراکسيونی
کم و اين موضوع برای تمام کسانی که (گويد  می

                                                 
٦

طلبان  طلبانی ھستند که در کنفرانس انحلال انحلال» ھا قفقازی« - 
ھای قفقاز   نمايندگی از طرف سازمان به١٩١٢منعقده در اوت سال 

   .شرکت ورزيدند

ھای  گروه ھفت نفری، ھفت نفر نماينده از منشويک -٧
طلب بودند که در فراکسيون سوسيال دمکرات در  انحلال

  .چھارمين دومای دولتی عضويت داشتند
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ناشا «)  موضوع آشنايی دارند روشن استبيش با
به عقيده او، يعنی تروتسکی، » لوچ «و» زاريا

از کار » فراکسيونيست«اتحادطلبان بد يعنی 
  .درآمدند

تروتسکی گرامی، اگر شما اتحاد طلب ھستيد، اگر 
دانيد، اگر  شما وحدت با انحلال طلبان را ممکن می

ھای اساسی تنظيمی ماه  شما به اتفاق آنان از ايده
 تحت ، مقاله۶ص ١شماره » باربا« (١٩١٢اوت 

پيروی ) »از طرف ھيئت تحريريه«عنوان 
و » ناشا زاريا«نماييد، پس چرا خودتان در  می
  طلبان يکی نشديد؟ با انحلال» لوچ«

وقتی که ھنوز قبل از انتشار مجله تروتسکی، در 
روزنامه کارگری (» سورنايا رابوچاياگازتا«

» نامعين«آلودی درباره سيمای  مقاله غيض) شمال
در محافل مارکسيستی «ه راجع به آن مجله و اين ک

منتشر گرديد، آن وقت » شد خيلی زياد صحبت می
  ٣٧٨شماره ) راه حقيقت(» پوت پراودی«روزنامه 

در «: طبعاً مجبور بود خلاف حقيقت را فاش سازد
از يادداشت محرمانه » محافل مارکسيستی

. شد صحبت می» لوچ«تروتسکی بر ضد اعضاء 
 شدن او از ائتلاف اوت سيمای تروتسکی و جدا

  .کاملا معلوم گرديد
۴ (ANطلبان قفقاز  يشوای مشھور انحلال که پ

و (سدوف سخن گفته بود . است و زمانی عليه ل
دان و شرکاء در محضر . در ازاء آن از طرف ف

اکنون سر و ) عام مورد سرزنش قرار گرفت
فقط اين موضوع . شود پيدا می» باربا«اش در  کله

ھا اکنون با تروتسکی  ماند که آيا قفقازی نامعلوم می
  مايلند بروند يا با دان؟

ھا لتونی که يگانه سازمان کاملا  مارکسيست) ۵
بودند رسماً از آن خارج شدند » ائتلاف اوت«مسلم 

) ١٩١۴سال (و در قطعنامه کنگره اخير خود 
  :اظھار داشتند که

ای  طلبان برای اين که به ھر وسيله تلاش آشتی«
کنفرانس (طلبان متحد شوند   است با انحلالشده

فايده از کار درآمد و  بی) ١٩١٢اوت سال 
اتحادطلبان خودشان به وابستگی مسلکی و سياسی 

  .»طلبان دچار شدند انحلال
اين موضوع را، پس از يک تجربه يک سال و 
نيمه، سازمانی اظھار کرده است که خودش دارای 

نيست با ھيچ يک مايل طرفانه بوده و  خط مشی بی
اين تصميم . از دو مرکز ارتباط حاصل نمايد

                                                 
  .١۴٢-١۴٠ به جلد بيستم کليات، ص رجوع شود  -٨

طرف به طريق اولی بايد برای  اشخاص بی
  !تروتسکی دارای اعتبار باشد

رود کافی باشد؟ کسانی که به ما نسبت  تصور می
طلبی و عدم تمايل يا عدم توانايی به کنار  انشعاب

 ھا دادند خودشان با آن طلبان را می آمدن با انحلال
ائتلاف اوت واھی درآمد و از ھم . دمساز نشدند

تروتسکی که اين از ھم پاشيدگی را از . پاشيد
ھا را فريب  کند، آن خوانندگان خود مخفی می

  .دھد می
تجربه مخالفين ما حقانيت ما را ثابت نمود، ثابت 

  .طلبان غيرممکن است نمود که کار کردن با انحلال
  

  طلب به  اندرزھای يک آشتی-۴
  »گروه ھفت نفری« 

انشعاب «تحت عنوان » باربا«سرمقاله شماره يک 
طلب  حاوی اندرزھای يک آشتی» فراکسيون دوما

 دومای دولتی است به گروه ھفت نفری نمايندگان
يا به سوی (طلبی پيروی نموده  که از انحلال

مضمون اصلی اين ). طلبی گرايش دارند انحلال
  :اندرزھا بدين قرار است 

ھای  ه مواردی که سازش با فراکسيوندر کلي«
گردد در نوبت اول بايد به گروه  ديگر ضروری می

  ).٢٩ص(»  مراجعه نمود ٩شش نفری
ای است که ضمناً از قرار معلوم  اين اندرز عاقلانه

طلبان  جب اختلاف نظر تروتسکی با انحلالمو
از ھمان آغاز مبارزه دو . باشد می» لوچ«

گام قطعنامه مجلس فراکسيون در دوما، از ھن
ھا از   پراوديست١٩١٣١٠مشاوره تابستان سال 
فراکسيون کارگری . کردند ھمين نظر پيروی می

سوسيال دمکرات روسيه پس از انشعاب ھم به 
عات اعلام داشت که عليرغم کرات در مطبو

، به پيروی »گروه ھفت نفری«ھای مکرر  امتناع
  .دھد از اين خط مشی ادامه می

غاز کار، از ھمان ھنگام صدور ما از ھمان آ
قطعنامه مجلس مشاوره تابستان، فکر کرده و 

کنيم که سازش در مسايل مربوط به فعاليت در  می

                                                 
ھا بودند که در  لشويکگروه شش نفری، شش نماينده از ب -٩

فراکسيون سوسيال دمکرات در چھارمين دومای دولتی 
  .عضويت داشتند

لنين مجلس مشاوره کميته مرکزی حزب کارگری  -١٠
سوسيال دمکرات روسيه با کارمندان حزبی را در نظر 

 در ده ١٩١٣ سپتامبر تا اول اکتبر سال ٢٣دارد که از 
ه برای رعايت اين مجلس مشاور. پورونين جريان داشت

ناميده ) »تابستان«يا (» تاو«کاری مجلس مشاوره  پنھان
  .شد می
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ھا که در  اين سازش. دوما مطلوب و ممکن است
ھای خرده بورژوای روستا  مورد دمکرات

به کرات عملی شده، طبيعتاً در ) ترودويک ھا(
رده بورژوا و مداران کارگری خ مورد سياست

ليبرال عملی نمودنش به طريق اولی ممکن و 
  .ضروری است

 بايد مستقيماً به .نظرھا مبالغه کرد نبايد در اختلاف
» گروه ھفت نفری«: واقعيت نگريستچھره 

طلبی گرايش  افرادی ھستند که به سوی انحلال
کردند  ھا ديروز کاملا از دان پيروی می دارند، آن

 حسرت نظر خود را از دان به و امروز با اندوه و
سوی تروتسکی و از تروتسکی به سوی دان 

انحلال طلبان گروھی طرفدار کار . اندازند می
علنی ھستند که از حزب منشعب شده و از سياست 

چون اين گروه . نمايند کارگری ليبرالی پيروی می
کنند، لذا در امور مربوط به  کار مخفی را نفی می

 کارگری از ھيچ گونه ساختمان حزب و جنبش
ھر کس غير . توان سخن گفت ھا نمی وحدتی با آن

کند کاملا در گمراھی است و عمق  از اين فکر می
 به وقوع پيوسته ١٩٠٨تغييراتی را که پس از سال 

  .گيرد است در نظر نمی
ولی سازش با اين گروه خارج حزبی يا جنب 
حزبی البته در مورد مسايل مسايل جداگانه جايز 

ھا  ما بايد اين گروه را ھم مثل ترودويک: ستا
ھميشه مجبور نماييم بين سياست کارگری 

مثلا . و ليبرالی يکی را انتخاب نمايند) پراودايی(
در مسئله مبارزه در راه آزادی مطبوعات با کمال 

طلبان بين شيوه  وضوح آشکار شد که انحلال
ه مطبوعات بدون سانسور را ليبرالی طرح مسئله ک

سپارد، و  ان میکند يا آن را به طاق نسي ی مینف
شيوه عکس آن، يعنی سياست کارگری، متزلزل و 

  .مرددند
سازش با گروه ھفت نفری نمايندگان کارگری 

ترين  ل در چارچوب سياست دوما، که مھمليبرا
مسايل يعنی مسايل مربوط به خارج دوما در آن 

. شود، ممکن و مطلوب است مستقيماً مطرح نمی
طلبان  ر اين مورد بود که تروتسکی از انحلالد

روی برگرداند و به خط مشی مجلس مشاوره 
  .گرويد) ١٩١٣(حزبی تابستان 

فقط نبايد فراموش کرد که از نقطه نظر گروه 
خارج حزبی مفھوم کلمه سازش به ھيچ وجه آن 

. کنند چيزی نيست که معمولا افراد حزبی درک می
در دوما معنايش » سازش«برای افراد غير حزبی 

برای . است» تنظيم قطعنامه يا خط مشی تاکتيکی«

افراد حزبی سازش يعنی تلاش برای جلب ديگران 
  .به عملی نمودن خط مشی حزبی

را » سازش«ھا  آن. ھا حزب ندارند مثلا ترودويک
خط » آزادانه«به اصطلاح » تنظيم«به معنای 

ا با ھا ھستند و فرد فھمند، امروز با کادت مشی می
ولی ما کلمه سازش با . ھا سوسيال دمکرات

: فھميم ا را به معنای به کلی متفاوتی میھ ترودويک
ما در تمام مسايل مھم مربوط به تاکتيک دارای 
قرارھای حزبی ھستيم و ھرگز از اين قرارھا 

ھا  اما سازش با ترودويک. عدول نخواھيم کرد
برای ما معنايش جلب آنان به جانب خودمان، 

تقاعد نمودن آنان به حقانيت ما و خودداری م
نکردن از عمليات مشترک بر ضد اعضای باند 

  .ھا است سياه و بر ضد ليبرال
ای را  اين که تروتسکی تا چه حدی اين تفاوت ساده

ھا  که از نقطه نظر حزبی و غيرحزبی بين سازش
بيھوده که با (وجود دارد، فراموش نموده 

از استدلال زيرين وی ) !طلبان نبوده است انحلال
  :شود معلوم می

لازم است افراد مورد اطمينان انترناسيونال، ھر «
دو قسمت منشعب شده ھيئت نمايندگی مجلس ما را 
دعوت نموده، به اتفاق آنان آن چه را که موجب 
اتحاد و آن چه را که موجب انشعاب آنان است 

ممکن است قطعنامه ... مورد بررسی قرار دھند
ی مشروحی تنظيم نمود که اصول تاکتيک تاکتيک

، ص ١شماره (» مجلس در آن تصريح شده باشد
٣٠-٢٩.(  

وار از شيوه  اين يک نمونه شاخص و کاملا نمونه
 مجله تروتسکی !طلبانه طرح مسئله است انحلال

در حقيقت ھم آيا به : کند حزب را فراموش می
  خاطر سپردن اين جزئيات لزومی دارد؟

مورد از  تسکی دوست دارد بیترو(در اروپا 
ھر وقت احزاب ) اصول اروپايی صحبت کند

کنند يا عقد اتحاد  مختلف با يکديگر سازش می
: پذيرد یبندند کار بدين طريق صورت م می

شوند و قبل از ھر چيز  ھا جمع می نمايندگان آن
ھمان (نمايند  نکات مورد اختلاف را روشن می

روسيه ھم در چيزی که انترناسيونال در مورد 
که ادعای  دستور روز قرار داده بود، بدون اين

که حزب سابق  ناسنجيده کائوتسکی را مبنی بر اين
نمايندگان پس ). وجود ندارد در قطعنامه وارد کند

از روشن نمودن نکات مورد اختلاف، معين 
کنند که در مورد مسايل مربوط به تاکتيک و  می

ھايی،  نامهقطع(سازمان و غيره چه قرارھايی 
ھای ھر دو حزب  بايد در کنگره) شرايطی و غيره
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ھر گاه تنظيم طرح . مورد بررسی قرار گيرد
ھا  واحدی برای قرارھای واحد ميسر شود کنگره

ھا تصميم  در مورد تصويب يا عدم تصويب آن
گيرند؛ ھر گاه در اين مورد پيشنھادھای  می

ی گوناگونی داده شود باز ھم بحث و مذاکره نھاي
ھای ھر دو حزب  ھا به عھده کنگره درباره آن

  .است
» دلپسند«روتسکی طلبان و ت آن چه برای انحلال

اروپايی اپورتونيسم است نه ھای  است فقط نمونه
  .ھای حزبيت اروپايی نمونه

را نمايندگان دوما » قطعنامه مشروح تاکتيکی«
ی روس که »کارگران پيشرو «!تنظيم خواھند نمود

ھا بيھوده نيست، از  روتسکی از آنعدم رضايت ت
توانند ببينند که کار  عين میال روی اين مثال به رأی

ھای ناچيز مقيم  ھای مضحک گروه سازی طرح
خارجه در وين و پاريس به کجا رسيده است که 

اند در روسيه  حتی کائوتسکی را مطمئن ساخته
ولی اگر گاھی فريب » حزب وجود ندارد«

د ميسر باشد در عوض ھا در اين مور خارجی
ترسيم موجب عدم  می(ی روس »کارگران پيشرو«

به ريش ) تسکی مخوف گرديمرضايت جديد ترو
  .خندند سازان می اين طرح

در نزد ما «ھا خواھند گفت  کارگران به آن
ھا و  ح تاکتيکی را کنگرهھای مشرو قطعنامه
دانيم نزد  نمی(ايند نم تنظيم میھای حزبی  کنفرانس

ھای  ، از آن جمله قطعنامه)ھا چطور زبیشما غيرح
 و ١٩١٢، ١٩١٠، ١٩٠٨، ١٩٠٧ھای  سال

ھای غيرمطلع و  ما با کمال ميل خارجی. ١٩١٣
کار را با قرارھای  ھای فراموش ھمچنين روس

حزبی خود آشنا خواھيم کرد و با اشتياقی از اين 
يا » گروه ھفت نفری«ھم بيشتر از نمايندگان 

ھر کس  يا ١١»ھا لويتسايی«و يا » ائتلاف اوت«
کنيم ما را با  ديگری که بخواھيد خواھش می

                                                 
جناح چپ حزب سوسياليست خرده : »لويتسا« -١١

بورژوازی ناسيوناليست لھستان بود که پس از انشعاب سال 
.  صورت فراکسيون مستقلی را به خود گرفت١٩٠۶

ناسيوناليسم را کاملا رد نکرد، ولی از يک » لويتسا«
ھای تروريستی  ھای ناسيوناليستی و شيوه لسله خواستس

اين فراکسيون در مسايل تاکتيکی با . دست کشيد
طلب روس نزديک بود و به اتفاق  ھای انحلال منشويک

ھای  در سال. کرد ھا مبارزه می ھا بر ضد بلشويک آن
خط مشی » لويستا«نخستين جنگ جھانی اکثريت اعضای 

يش گرفتند و با حزب سوسيال انترناسيوناليستی را در پ
 به ١٩١٨دمکرات لھستان نزديک شدند و در دسامبر سال 

اتفاق يکديگر حزب کمونيست کارگری لھستان را تشکيل 
  .دادند

ھای خود آشنا  ھا يا کنفرانس ھای کنگره قطعنامه
کنند و مسئله مربوط به روش خود را نسبت به 

ھای ما يا نسبت به قطعنامه کنگره بيطرف  قطعنامه
 و غيره صريحاً در کنگره ١٩١۴ھا در سال  لتونی

  .ندآتی خود مطرح نماي
ی روسيه به »کارگران پيشرو«اين است آن چه که 

سازان رنگارنگ خواھند گفت، اين است آن  طرح
ھای متشکل پترزبورگ در  چه که مثلا مارکسيست

آيا ميل . اند مطبوعات مارکسيستی ھم اکنون گفته
تروتسکی بر اين قرار گرفته است که اين شرايط 

ناديده طلبان نوشته شده است  را که برای انحلال
. انگارد؟ اين برای خود تروتسکی بدتر خواھد بود

ما موظفيم اين موضوع را به خوانندگان يادآور 
از (» اتحاد طلبانه«ھای  سازی شويم که اين طرح
خواھند اراده  آن نمیکه در ) نوع اتحاد ماه اوت

اکثريت کارگران آگاه روسيه را به حساب آورند، 
  .بسيار مضحک است

  
  طلبانه تروتسکی نحلال نظريات ا-۵

تروتسکی در مجله جديد خود کوشيده است حتی 
باره کنه نظريات خود صحبت المقدور کمتر در

 خاطرنشان )٣٧شماره (» پوت پراودی«. کند
نموده است که تروتسکی درباره کار مخفی و 

ای  شعار مبارزه برای حزب آشکار و غيره کلمه
ت است  ضمناً به ھمين جھ)١٢(١٢ھم دم نزده است
ورد، که سازمان مجزا و منفردی که ما در اين م

مای مسلکی و سياسی خواھد بدون ھيچ گونه سي می
گوييم اين بدترين فراکسيونيسم  پديدار شود می

  .است
و اما اگر تروتسکی نخواسته است نظريات خود را 
صاف و پوست کنده بيان کند، در عوض نکات 

دھد از   میزيادی در مجله او وجود دارد که نشان
  .نمايد چه عقايدی در پس پرده و مخفيانه پيروی می

در ھمان اولين سرمقاله شماره اول، چنين 
  :خوانيم می
سوسيال دمکراسی ماقبل انقلاب فقط از لحاظ ايده «

ولی در . ھای خود يک حزب کارگری بود و ھدف
واقعيت امر سازمانی بود از روشنفکران 

ر شده را به دنبال مارکسيست که طبقه کارگر بيدا
  )۵ص (».برد خود می

طلبانه است که  اين يک نغمه ليبرالی و انحلال
ای است  شھرت قديمی دارد و در حقيقت مقدمه

اين نغمه مبتنی بر تحريف حقايق . برای نفی حزب

                                                 
١٢

 .١۴٢- ١۴٠رجوع شود به جلد بيستم کليات، ص   - 
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-١٨٩۵ھای  ھمان اعتصابات سال. تاريخی است
 جنبش وسيع کارگری را که از لحاظ ١٨٩۶

اسی بستگی ا سوسيال دمکرمسلکی و تشکيلاتی ب
بودند که » روشنفکران«داشت به وجود آورد و 

طبقه کارگر را برای اين اعتصابات و تبليغات 
به دنبال خود «اقتصادی و غيراقتصادی 

  !؟»بردند می
ھای  به آمار جديد جرايم ضد دولتی در سال

ت به دوره قبل از آن مراجعه  نسب١٩٠٣- ١٩٠١
  :کنيم

کننده در جنبش آزادی بخش  از ھر صد نفر شرکت
که به اتھام ارتکاب جرايم ضد دولتی به محاکمه (

بندی  بر حسب حرفه اين تقسيم) جلب شده بودند
  :وجود داشت

  

  ھا دوره
١٨٨۴-

١٨٩٠  

١٩٠١-

١٩٠٣  

  ٠/٩  ١/٧در رشته کشاورزی                    

  ١/۴۶  ١/١۵در رشته صنايع و بازرگانی          

  ٧/٢٨    ٣/۵٣ھای آزاد و محصلين             حرفه

  ٠/٨  ٩/١٩شاغلين کارھای نامعين و بيکاران  

  
ھای ھشتاد، يعنی وقتی که  بينيم که در سال ما می

ھنوز در روسيه حزب سوسيال دمکرات وجود 
 و جنبش ناردنيکی بود، روشنفکران نداشت

کنندگان را  بيش از نصف شرکتاکثريت داشتند و 
  .دادند تشکيل می

، که حزب ١٩٠٣-١٩٠١ھای  اين منظره در سال
ه سوسيال دمکرات به وجود آمده و ايسکرای قديم ب

در اين . نمايد کار مشغول بود، کاملا تغيير می
ان کنندگ موقع ديگر روشنفکران در بين شرکت

صنايع و «(جنبش در اقليتند، تعداد کارگران 
اکنون ديگر خيلی بيشتر از ) »بازرگانی

روشنفکران است و روی ھم رفته تعداد کارگران 
بيش از نصف تمام عده را تشکيل و دھقانان 

  .دھد می
ھای موجود در داخل  ھمانا در مبارزه جريان

مارکسيسم است که جناح خرده بورژوايی 
شود و  يال دمکراسی پديدار میروشنفکری سوس

) ١٩٠٣- ١٨٩۵( »اقتصادگرايی«کار را از 
 - ١٩٠٣( »منشويسم«کرده، دنباله آن را به شروع 
) ١٩١۴-١٩٠٨ (»طلبی انحلال« و) ١٩٠٨

طلبان را  تروتسکی افتراھای انحلال. رساند می
ترسد با تاريخ  نمايد و می نسبت به حزب تکرار می

داخل حزب تماس ھای   ساله جريان٢٠مبارزه 
  .بگيرد

  :اينک يک مثال ديگر
سوسيال دمکراسی روس در روش خود نسبت به «

ای را گذرانده  مرحلهنظام مجلسی ھمان سال 
ابتدا ) ... اند ندهکه ساير کشورھا گذرا... (است

صول تاکتيک سپس شناسايی ا... » تحريم«شيوه 
بسيار عالی است، ھمان » ماا«اين ... (مجلس، اما

طور ترجمه  يی است که شچدرين آن را اين»اما«
رويند که  ھا از پيشانی بالاتر نمی گوش: کرد می
و ... به منظورھای کاملا تبليغاتی ) ... !رويند نمی

در پشت ... ھای نوبتی بالاخره طرح خواست
  )٣۴، ص ١شماره (» ... تريبون دوما

طلبانه تاريخ، فرق بين  باز ھم تحريف انحلال
سوم، برای اين اختراع شده است که مرحله دوم و 

طور مخفيانه از رفرميسم و اپورتونيسم دفاع ه ب
روش «تحريم به مثابه يک مرحله در . شده باشد

نه در » سوسيال دمکراسی نسبت به نظام مجلسی
و ) جا آنارشيسم بود و ھست آن(اروپا وجود داشت 

نه در روسيه که در آن مثلا تحريم دومای بوليگين 
ھرگز با بوط به يک مؤسسه معين بود و فقط مر

شد و معلول شکل  مربوط نمی» نظام مجلسی«
خاص مبارزه بين ليبراليسم و مارکسيسم در راه 

درباره اين که چگونه اين مبارزه . ادامه حمله بود
در مبارزه دو جريان داخل مارکسيسم تأثير نمود، 

  !زند تروتسکی اصلا دم نمی
 بايد مسايل مشخص ه شد،وقتی با تاريخ تماس گرفت

ھای گوناگون را تشريح  ھای طبقاتی جريان و ريشه
نمود؛ ھر کس بخواھد چگونگی مبارزه طبقات و 

ھا را در موضوع شرکت در دومای  مبارزه جريان
بوليگين از نظر مارکسيستی بررسی نمايد، 

جا  ھای سياست کارگری ليبرالی را در آن ريشه
ی اين با تاريخ ولی تروتسکی برا. خواھد ديد

که مسايل مشخص را مسکوت » گيرد تماس می«
ای برای  گذارد و وسيله تبرئه يا شبه تبرئه

  !ھای معاصر اختراع نمايد اپورتونيست
ھای  در تمام جريان ھا عملا اسلوب«: نويسد او می

ھمانندی برای مبارزه و ساختمان به کار برده 
رالی فريادھايی که در اطراف خطر ليب«، »شود می

در جنبش کارگری ما بلند شده تنھا کاريکاتور 
، ص ١شماره (» گرايی واقعيت است خشن و فرقه

  ).٣۵ و۵
آلود از  اين يک دفاع بسيار روشن و بسيار خشم

با اين ھمه ما به خود اجازه . طلبان است انحلال
ترين  قل واقعيت کوچکی را از ميان تازهدھيم لاا می
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کند  پرانی می ی فقط جملهتروتسک. ھا مثال بزنيم آن
خواستيم که کارگران خودشان واقعيت  ولی ما می
  .را پيدا کنند

» سورنايا رابوچاياگازتا«اينک واقعيت؛ روزنامه 
  :نويسد  مارس می١٣در شماره مورخه 

به جای تکيه روی وظيفه معين و مشخصی که «
در مقابل طبقه کارگر قرار دارد، يعنی واداشتن 

، )مربوط به مطبوعات(حه قانونی دوما به رد لاي
شعارھای «زه در راه فرمول مبھمی راجع به مبار

شود و درباره  پيش کشيده می» بی کم و کسر
اش فقط  گردد که نتيجه مطبوعات غيرعلنی تبليغ می

تضعيف مبارزه کارگران در راه جرايد علنی خود 
  .»ھا است آن

اين دفاع مستند و واضح و دقيقی از سياست 
. طلبانه و انتقاد از سياست پراوديستی است لانحلا

چه عيب دارد؟ آيا آدم باسوادی يافت خواھد شد که 
يان در مورد مسئله مزبور بگويد ھر دو جر

ھای ھمانندی را برای مبارزه و  اسلوب«
ی يافت برند؟ آيا آدم باسواد به کار می» ساختمان

طلبان در اين مورد از  خواھد شد که بگويد انحلال
کنند؟ و خطر  ياست کارگری ليبرالی پيروی نمیس

ليبرالی در جنبش کارگری يک موضوع من 
  درآوردی است؟

علت اين که تروتسکی از واقعيات و اشارات 
مشخص پرھيز دارد ھمانا اين است که اين 

و ھای پرخشم  واقعيات و اشارات تمام اين بانگ
رحمانه تکذيب  رطمطراق او را بیجملات پ

 البته ذکر عبارت پر زرق و برقی نظير .نمايند می
کاری است بس » گرايی کاريکاتور خشن و فرقه«

تری  دن الفاظ تند و تيزتر و پرطمطراقافزو. آسان
استخلاص از قيود فراکسيونيسم «مانند 
  .نيز دشوار نيست» کارانه محافظه

ولی آيا اين خيلی مبتذل نيست؟ آيا اين سلاح از 
ته نشده که تروتسکی در زرادخانه آن دورانی گرف
  مقابل جلوه می فروخت؟

ھا در  که تروتسکی نسبت به آن» کارگران پيشرو«
خشم است، با تمام اين احوال مايلند آشکارا و 

آيا شما صحت آن : ھا گفته شود که واضح به آن
را که فوقاً ضمن » اسلوب مبارزه و ساختمان«

ارزيابی فعاليت مشخص سياسی دقيقاً بيان شد، 
کنيد؟ آری يا نه؟ اگر آری، پس اين سياست  أييد میت

 مارکسيسم و کارگری ليبرالی است، اين خيانت به
با » وحدت«يا » آشتی«حزب است و صحبت از 
ھايی که اين سياست را  چنين سياست و چنين گروه

  .نمايند ھمانا فريب خود و ديگران است تعقيب می

ت نه؟ پس آشکارا بگوييد، در غير اين صور
پردازی نه می توان به  کارگر امروزی را با جمله

  .وب ساختگفت آورد، نه خرسند نمود و نه مرعش
طلبان در  سياستی را که انحلال: ضمناً بايد گفت

دھند حتی از نظر ليبرالی  نقل قول فوق اندرز می
ھم سفيھانه است زيرا گذراندن قانون از دوما 

ز نوع ا» ھای زمستوايی آکتيابريست«وابسته به 
  .بنيکسن است که در کميسيون مشتش باز شده

  
*** 

کنندگان قديمی جنبش مارکسيسم در روسيه  شرکت
از شخصيت تروتسکی به خوبی آگاھند و حاجتی 

ولی . ھا صحبتی شود نيست درباره وی برای آن
شناسد و ناچار بايد  نسل جوان کارگر او را نمی

واری است از   مستوره نمونهگفت، شخصيت او
ھا نيز  تمام آن پنج گروه ناچيز مقيم خارجه که آن

  .طلبان و حزب در نوسانند در واقع بين انحلال
به ) ١٩٠٣- ١٩٠١(ی قديم »ايسکرا«در دوران 

عمل اين گونه اشخاص مرددی که از نزد 
و از » ايسکرا«به نزد طرفداران » اقتصاددانان«

گريختند  می» اقتصاددانان«به نزد » ايسکرا«نزد 
در ايام باستان (داده شده بود » پرواز توشينو «نام

در دوران اغتشاش کشور روسيه اين نام به 
شد که از يک اردوگاه به اردوگاه  سپاھيانی داده می

  ).گريختند ديگر می
 ، جريان کنيم طلبان صحبت می وقتی ما از انحلال

نماييم که طی ساليان  مسلکی معينی را مشخص می
 ساله ٢٠خ ه و در تاريدراز نشو و نما يافت

و » منشويسم«مارکسيسم از ريشه با 
و با سياست و ايدئولوژی طبقه » اقتصادگرايی«

  .معين يعنی بورژوازی ليبرال مربوط است
تنھا به اين دليل که » پرواز توشينو«کنندگان اجرا

امروز عقايد يک فراکسيون و فردا عقايد 
را گيرند، خود  ديگر را به عاريت میفراکسيون 

  .خوانند ھا می مافوق فراکسيون
 يک ١٩٠٣-١٩٠١ھای  تروتسکی در سال

ايسکرايی دو آتشه بود و ريازانف نقش او را در 
در . ناميد می» چماق لنين« نقش ١٩٠٣کنگره سال 
 تروتسکی يک منشويک دو آتشه ١٩٠٣پايان سال 

ھا به نزد  شود يعنی از نزد ايسکرايی می
بين «کند که  اعلام میگريزد و  می» اقتصاددانان«

در سال . »ايسکرای قديم و نو ورطه عميقی است
گرداند  ھا روی برمی  او از منشويک١٩٠۵- ١٩٠۴

کند، گاه با  و موقعيت متزلزلی را اختيار می
کند و گاه  ھمکاری می» اقتصاددان«مارتينف 



١٢   لنين- طلبی نقض وحدت در پرده فريادھای وحدت

را » انتنانقلاب پر م «نظريه بی پر و پای چپ 
ھا   به بلشويک١٩٠٧- ١٩٠۶در . نمايد اعلام می

 با روزا ١٩٠٧شود و در بھار  نزديک می
در عصر . کند لوکزامبورگ اعلام ھمبستگی می

ھا تزلزلات  ، پس از مدتانحطاط
رود  مجدداً به طرف راست می» غيرفراکسيونی«

طلبان   داخل بلوک انحلال١٩١٢و در اوت سال 
ھا روی برگردانده  اکنون مجدداً از آن. شود می

ھا  ھای مبتذل آن ر ماھيت امر ھمان ايدهاست ولی د
  .نمايد را تکرار می

ھا و  ھای دوره حکم بازماندهاين نوع اشخاص در 
ھای تاريخی ديروز ھستند که در آن  بندی صورت

جنبش وسيع کارگری روسيه ھنوز در خواب بود 
وسيعی داشت » ميدان عمل«و ھر گروه ناچيز 
راکسيون و وان جريان گروه، فبرای اين که به عن

خودنمايی کند و از اتحاد با » دولتی«خلاصه 
  .ديگران دم بزند

بر نسل جوان کارگر لازم است به خوبی بداند با 
 ھنگامی که افرادی با ،چه کسانی سر و کار دارد

نمايند و به ھيچ  ادعاھای مافوق تصور برآمد می
وجه مايل نيستند نه آن قرارھای حزبی را که در 

 شده و روش حزب را نسبت به  صادر١٩٠٨سال 
طلبان معين و تثبيت نموده است، به حساب  انحلال

بياورند و نه به تجربه جنبش کارگری کنونی 
روسيه که وحدت اکثريت را بر زمينه قبول کامل 

 است، اعتنا وردهقرارھای نامبرده به وجود آ
  .نمايند

  
 مجله ۵ در شماره ١٩١۴ در ماه مه سال

لنين به طبع . ا . مضای و به ا» پروسوشچنيه«
  .رسيد
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